
  

  
  

  چارده روايت

  ∗مهدي دشتي
  تهران ،دانشگاه علامه طباطباييفارسي زبان و ادبيات يار گروه دانش

  )10/06/1388: ، تاريخ تصويب06/04/1388: تاريخ دريافت مقاله(

  چكيده
    ان حافظعشقت رسد به فرياد ار خود بس

  قـرآن زبـر بـخـوانــي در چــارده روايــت  
اصطلاح محل نزاع است بيـت        يكي از ابيات مورد بحث در ديوان حافظ كه به         

  :مشكل از چند حيث است. ياد شده است
  ؟»ور خود«يا » ار خود«صحيح است يا » گر خود«در مصراع اول . 1
اي  گونـه   و معنا كرد يا بـه    اي شرطيه دانست   در مجموع، بيت را بايد قضيه     . 2

  ديگر؟
  مراد از چارده روايت در مصراع ثاني چيست؟. 3

» ار خـود  «و  » گـر خـود   «در اين نوشتار ما درپي بيان آنيم كه اولاً دو ضبط            
 بـر  ،انـد  آمـده .) ه 850پـيش از    (كه به يك معنايند و در شش نـسخة اقـدم            

آمـده و   .) ه 850پـيش از    (كه تنها در يك نـسخة آن دوره         » ور خود «ضبط  
  .شاذ و مشكوك است، ترجيح دارد

اي شرطيه دانست    ثانياً و برمبناي نكتة نخست بايد در مجموع، بيت را قضيه          
  .و معنا كرد

و ثالثاً مراد از چارده روايت، روايات چهارده معصوم علـيهم الـسلام اسـت در                
  .باشداميد كه اين بحث در نظر افتد و راهگشا . تفسير و تبيين قرآن كريم

  .ارده روايت، قرآن، عشق، پير مغانحافظ، چ :ها كليدواژه

                                                 
∗. E-mail: dashti@atu.ac.ir 
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  هممقد

نخـست نبـود    : طور كلي متون كلاسيك با دو دشواري بـزرگ روبـروييم            براي فهم حافظ و به    
بـراي  .  ذهني كه عمدتاً ناشي از تقليد است تا تتبع و تحقيق، دديگر معهودات متني قابل اعتماد  

ا بايد به متني قابل اعتماد رسيد كه اين راهي جز تصحيح علمـي و                مشكل ابتد  ين دو  ا رهايي از 
آنگاه با محوريت چنين متني و دوري از معهودات ذهني ياد شده، بـه درك آن                . طرفانه ندارد  بي

همت گماريم؛ البته با اين شرط كه درك و استنباط ما بـا مـتن سـازگاري و انـسجام داشـته و                       
عصر مؤلـف يـا    مراجعه به منابع قابل اعتماد هم . يي نداشته باشد   با آن ستيز معنا    ،عبارت ديگر   به

هم كه شرط مذكور را دارا باشد، ضرورت دارد؛ همچنين منابعي كه صاحب اثر به                نزديك به آن  
  .ها متأثر بوده است تصريح خويش از آن

صـطلاح  ا پردازيم كه بسيار مورد بحث واقع شده و بـه          بر اين مبنا به بررسي بيتي از حافظ مي        
  :محل نزاع است

    عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ
  )94غزل  (قـرآن زبـر بـخـوانــي در چــارده روايــت  

  : مشكل از چند حيث است
  ؟»ور خود«يا » ار خود«صحيح است يا » گر خود«در مصراع اول . 1
  اي ديگر؟ گونه اي شرطيه دانست و معنا كرد يا به در مجموع، بيت را بايد قضيه. 2
  مراد از چارده روايت در مصراع ثاني چيست؟. 3

 ولي در مورد پرسش سـوم تقريبـاً ايـن           ،در مورد پرسش اول و دوم، اختلاف نظر بيشتر است         
اجماع وجود دارد كه مراد از چارده روايت، هفت قرائت مشهور از قـرآن كـريم اسـت كـه چـون                    

  .1شودهريك را، دو راوي است مجموعاً چارده روايت مي 
 روشن نمـاييم كـه اولاً دو ضـبط        ،اي كه ياد شد    كوشيم تا برمبناي شيوه    ما در اين نوشتار مي    

 بـر   ،انـد  آمـده .) ه 85پيش از   (كه به يك معنايند و در شش نسخة اقدم          » ار خود «و  » گر خود «
آمده و مشكوك هـم هـست،       .) ه 850پيش از   (كه تنها در يك نسخة آن دوره        » ور خود «ضبط  

  .داردترجيح 
  .اي شرطيه دانست و معنا كرد ثانياً و برمبناي نكتة نخست بايد كه در مجموع، بيت را قضيه

السلام است در تفسير و تبيين قـرآن       و ثالثاً مراد از چارده روايت، روايات چارده معصوم عليهم         
  . گرددكريم تا بيت مفهومي درخور و منسجم با ديگر ابيات متن يابد و درك ما نيز قابل دفاع

شـرح     آن را در چهار بخش بـه       ،منظور و براي آنكه بحث صورتي منظم داشته باشد         حال بدين 
  :داريم زير عرضه مي
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  گزارش نسخ و حاصل آن. 1
  چارده روايت. 2
  قرآن، عشق، پير مغان: مؤيدات متني. 3
  نتيجه. 4
  
  گزارش نسخ و حاصل آن. 1

ا كه مرحـوم خـانلري در تـصحيح متـون            بايسته است چند نكتة مهم ر      ،پيش از گزارش نسخ   
  : يادآور شويم،اند ويژه حافظ بدان تصريح و تأكيد نموده به

اي از زمان گوينده يا نويـسنده دورتـر          اين نكته مسلم است كه هرچه تاريخ كتابت نسخه        «. 1
  .)1122: 1362ناتل خانلري، (»  احتمال تصرف و خطا در آن بيشتر است،باشد
 آنكه تا مقدور باشد به متن اصيل و صـحيح آثـار سـخنوران و نويـسندگان                  راه براي  يگانه«. 2

ين آثار را بخـوانيم كـه بـه زمـان شـاعر و مؤلـف        اهايي از  اين است كه نسخه    ،يابيم قديم دست 
: همان(» تر باشد و بناي مقابله و تصحيح و تهذيب متن را بر اين مأخذ قرار دهيم                هرچه نزديك 

1125(.  
دد ديگر اعم از خطي و چاپي نيز نگارنده در اختيار داشت كه تاريخ كتابت      هاي متع  نسخه«. 3
تـر و شـمارة اشـعار        ها فراوان  تدريج غلط   بعد بود و چون از اين زمان به         به 850هاي   ها از سال   آن

  .)1137: همان(»  بدل چشم پوشيديمةها و نقل نسخ شود، از مراجعه به آن الحاقي بيشتر مي
مـصراع اول از بيـت مـورد بحـث در هفـت       ) 203: همـان (رش مرحوم خانلري    و اما بنا به گزا    

 اقـدم نـسخ     ،انـد و در واقـع       هجري 850نسخة خطي از ديوان حافظ كه همه متعلق به پيش از            
  :صورت است ، بدين2شوند محسوب مي

  عشقت رسد به فرياد گر خود بسان حافظ.): ه 811(الف . 1
  گر خود بسان حافظعشقت رسد به فرياد .): ه 818(ه . 2
  عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ.): ه 822(ط . 3
  عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ.): ه 825(ك . 4
  عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ.): ه 827(ل . 5
  عشقت رسد به فرياد ار خود بسان حافظ: 3)احتمالاً نيمة قرن نهم هجري(ز . 6
  ت رسد به فرياد ور خود بسان حافظعشق.): ه 813(ب . 7

  :آورد بار مي تأملي در گزارش يادشده، نتايج زير را به
جز .) ه 850پيش از ( پس همة نسخ اقدم ،از جهت معنايي واحدند» ار«و » گر«از آنجا كه . 1

  .بودن بيت، صراحت دارند يكي، بر شرطي
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  .4 شاذبودن اين نسخه استبا ديگر نسخ قبل و بعد آن، گوياي» ب«ناهمخواني نسخة . 2
از آنجا كـه در بـسياري مـوارد چـه در            » ز«نسخة  «: براين، بنا به تصريح مرحوم خانلري      علاوه

 پيداست كه از روي نسخة ،كند تطبيق مي» ب «ةترتيب ابيات و چه در كلمات و عبارات با نسخ      
  )1128: همان (.» مورد استفاده واقع شد،رو تري استنساخ شده است و از اين معتبر و قديم

را » ب«توانـد ضـبط نـسخة         و ايـن مـي    » ور خـود  «،  »ب«دارد و   » ار خود «،  »ز«حال نسخة   
گرديـد و     جاي متن به پانوشت منتقل مي       بود كه اين نسخه به     مشكوك هم نمايد؛ لذا بايسته مي     

كه اقدم نسخ است، بـه مـتن        .) ه 811(» الف«يكي از نسخي كه به پانوشت رفته، خاصه نسخة          
  .شد نتقل ميم

انـد و   با اين وصف، مرحوم خانلري اين نسخة شاذ را تـرجيح داده، بـاقي را بـه پانوشـت بـرده        
اند كـه جـاي بـسي تأمـل          برآن، براي توجيه اين ترجيح بلامرجِّح، تشبث به مباحثي كرده          علاوه

: همان( است كار رفته به» حتي«در شعر حافظ بارها معادل » خود«كلمة  «: اند دارد؛ مثلاً فرموده  
1181:(  

    خواستم كه ميرمش انـدر قـدم چـو شمـع مي
  )139غزل (او خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرد   

    خــوش بــر آ بـا غـصــّه اي دل كــاهـل راز
  )192غزل (ش خـود در بوتة هجـران كنـنـد ـعي  

يـي  »حتّا«، »خود«كلمة  با كمي تأمل در هر دو بيت آشكار است كه به قرينة معنايي، پس از                
  .باشد» حتي«معادلِ » خود«در تقدير است و نه آنكه 

  ): همان(است » حتي اگر«نيز معادلِ » ور خود«و » گر خود«: اند باز فرموده
    ظـه فرياد ار خود بسان حافـت رسد بــعشق

  قـرآن زبـر بـخـوانــي در چــارده روايـت  
دليل ايشان  اند، ثانياً بر فرض كه ادعاي بي  به مطلوب نمودهاند كه اولاً مصادره     و فراموش كرده  
گـذارده  » حتـي اگـر   « يعني   ،معادل معنايي آنها  » ور خود «يا  » گر خود «جاي    پذيرفته شود و به   

قـرآن ز بـر بخـواني در        /  عشقت رسد به فرياد حتي اگر بسان حـافظ        : آيد  دست مي    چه به  ،شود
معناي سخن حافظ، وهن و هتك به خود حافظ و حفظ قرآن            بنا به اين پيشنهاد،     . چارده روايت 

فرياد، حتي اگر عاصي و گناهكـار و            عشقت رسد به  «مثل آنكه بگوييم    . شود  در چارده روايت، مي   
كند، غايـت و نهايـت دوري از    ، بيان غايت و نهايت مي    »حتي«؛ چراكه   »باشي...  غافل و كاهل و   

رآن در چـارده روايـت، در غايـت دوري از عـشق قـرار        و با اين قرائت، حافظ و حفظ ق ـ       . عشق را 
  ! كند آيد و دستگيري ايشان مي گيرند لكن باز عشق مي مي

  :آورند مرحوم خانلري در ادامه، شاهد مثال ديگري مي
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    ذردـه بگـر كـر هـده و بـت آب ديـل اسـسي
  5)215غزل ( دلش زسنگ بود هم زجا رود) گرچه(گرخود   

   يـابيم  كنيم، مصراع دوم را چنـين مـي         مراجعه مي ) 447: همان(ح ايشان   وقتي به متن مصح :
را كه براساس نـسخ ه، ز، ي، ك و      » گرچه«يعني مصحح   . چه دلش ز سنگ بود هم ز جا رود        رگ

را كـه مطـابق بـا دو نـسخة ط، ل اسـت بـه                » گر خـود  «م بوده ترجيح داده و در متن آورده و          
معنـاي    بـه » گـر خـود   «را شاهد بـراي     » )گرچه(گر خود   «پانوشت برده، ولي در اينجا مجموعة       

  !آورده است» حتي اگر«
حافظ براي اثبـات مـدعاي    شاهدي ديگر هم از غير  (!)  كاري بيشتر   باز آن مرحوم براي محكم    

  :اند آورده) »حتي«معادلِ » خود«(خويش 
نكـردم و  بعضي از آن فهم بكردم و بدانستم كه مراد از آن چيست و بعضي ديگر خـود فهـم       «

  ).همان(» )353سيرت (ندانستم كه مقصود از آن چيست 
» حتي«، واژة   »خود«جاي كلمة    بودن نظر استاد، كافي است در عبارت شاهد به         براي نادرست 
و آنچه ! آيد كه به وهنِ نويسنده نسبت به خود نيز صراحت دارد دست مي اي به را بگذاريم؛ جمله

  .است» هيچ« با واژة »خود«بودن  نمايد معادل مناسب مي
  ):همان(آخرين شاهد آن مرحوم، بيت زير از حافظ است 

    ندت شكسترفيقان چنان عهد صحب
  )483زل ـغ( يـايــود آشنـت خـس ي نبودهـه گويــك  

اسـت و نـه     » اصـلاً «يـا   » هيچ«با  » خود«بودن   نمايد معادل   در اين بيت نيز آنچه مناسب مي      
  .»حتي«

كـه   شاذّ و مـشكوك اسـت و چنـان        » ور خود « تصحيح علمي، ضبط     حاصل بحث آنكه از نظر    
نسبت بدان كمـال تـرجيح   » ار خود «يا  » گر خود «گفتيم بايد به پانوشت منتقل گردد؛ و ضبط         

بـودن بيـت و مبـيِّنِ آن          را دارد؛ و از اين دو ضبط هركدام كه پذيرفته شود، مـصرح در شـرطي               
 چارده روايت بخواني، در اين صورت عشق به فريادت        يعني اگر كه بسان حافظ قرآن را در       . است

  .6خواهد رسيد
  
  چارده روايت. 2

هـاي هفتگانـة مـشهور        آمد، برخي مراد از چـارده روايـت را قرائـت            كه پيش از اين گفته     چنان
 و البتـه  7شود  مجموعاً چهارده روايت مي، بنابراين،دانند كه چون هريك داراي دو راوي است  مي

ها ساختگي است و هيچ اعتبـاري نـدارد و سـاخته و               واست؛ چراكه اولاً اين قرائت    اين سخني نار  
و ) ص( نـام پيـامبر اكـرم       پرداختة زنادقه است كه در اواخر قرن اول هجري با جعل روايـاتي بـه              
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صحابة گرانقدرشان، خواستند تا اينگونه بنمايند كه آيات قرآن كريم به صور گوناگون نازل شده               
متأسـفانه  . ق، متن قرآن دچار تحريف لفظي و نهايتاً معنوي گشته از حجيت بيفتد     تا از اين طري   

، به بـيش    الكبار  القراء ةفمعرگزارش ذهبي در كتاب       قدري بالا گرفت كه به      كار اختلاف قرائات به   
دليـل    اين كثرت وحشتناك و بي    . از هفتصد مكتب قرائت رسيد كه هريك از ديگري متمايز بود          

 مكاتب قرائات متكثّره را به هفت           هجري، ابوبكر بن مجاهد،    300اقبت در سال    موجب شد كه ع   
عامر و ابوعمرو، عربند      نام هفت نفر است كه تنها دو نفرشان، ابن          مكتب قرائت مختصر كرد كه به     
اند و نه صحابة ايشان را        را درك كرده  ) ص( كدام نه زمان پيامبر     چو پنج نفر ديگر غيرعربند و هي      

  .  قرائتشان هم خبر واحد است كه در برابر متن قرآن كه خبر متواتر است، اعتباري نداردو خبر
.  هجـري اسـت    118اقدم اين قُراّء هم ابوعمرو عبداالله بن عامر اليحـصبي الدمـشقي متوفـاي               

هـا بـه مـتن        ، اين اختلاف قرائت   )9 :حجر(لطف خدا و وعدة الاهي در قرآن كريم           خوشبختانه به 
 و بعضي از تفاسير ماند و مـتن قـرآن كـريم بـه               ائهالقر راه نيافت و تنها در كتب علم      قرآن كريم   

مكتوب گـشته و پـس از ايـشان در زمـان            ) ص( گونه كه نازل شده و در زمان پيامبر اكرم          همان
صورتي واحد باقي ماند كه معيار است و هر قرائتي كه مخالف آن باشد  عثمان تكثير شده بود، به 

  .8بار ساقط استاز درجة اعت
هاي يادشده ولو در صورت صحت، در سطح تكثّرات لفظي مانده، راهي بـه حقـايق           ثانياً قرائت 

آورد تا بتواند موجب فريادرسي عشق شـود چـه بـراي              بار نمي   قرآني نداشته، دانش و بصيرتي به     
كـه بـه ده     در بخش اخير از سورة حمـد        » عليهم«كه مثلاً قرائت     چنان. او حافظ و چه براي غير    

چـه بـابي از    ) 236،  2 ج: 1417عـسكري،   . ك.ر( روايت شـده     ئهالقرا شكل مختلف در كتب علم    
سازد تا حافظ، ازبربودن چنـين       گشايد و حفظ اين ده روايت چه حقيقتي را آشكار مي            معاني مي 

آوري را ماية فخر خويش كند و آن را موجب دستگيري عشق از خود و امثال        اختلافات سرگيجه 
ها علاوه بر تحريف لفظي قرآن كريم         ويژه آنكه بعضي از اين اختلاف قرائت        د قلمداد نمايد؟ به   خو

موجـب تغييـر احكـام الاهـي همچـون          ) 76 :بقـره (اي عظـيم اسـت        و دگرگوني نص كه كبيره    
شك ساحتِ خواجه  بي). 256،  2 ج: همان(گشتن حرام نيز شده است       گشتن حلال و حلال    حرام

حـال كـه    . هايي بـري اسـت      از افتادن در چنين دام    ) 459،  3 خانلري، ج (ست  كه مرغي زيرك ا   
  چنين است، پس مقصود او ازاين چارده روايت چيست؟

بايد اين چـارده روايـت اولاً       » عشقت رسد به فرياد   «گمان راقم اين سطور با توجه به قرينة           به
 بـا هـم نبايـد متغـاير و متـضاد      ثانيـاً . در ارتباط با معاني و حقايق قرآني و معارف وحياني باشد        

 يعنـي وحـي الاهـي       ،ثالثاً در غايت صحت و اتقان باشند و رابعاً از همان آبـشخور قـرآن              . باشند
حال بنا بـه نـص      . گاه و فريادرس هرعاشق حقيقي گردند       سرچشمه گرفته باشند تا بتوانند تكيه     

و حديث ثقلـين    ) 7 :عمران   آل  و 33 :، احزاب 79 :، واقعه 82 و   44 :، نحل 151 :بقره(قرآن كريم   
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جز ) 221-83، 2 ج: 1378الحسيني الميلاني، (كه تواتر معنوي آن مورد اجماع مسلمين است،       
، چـه كـسي     )ع( تر چهـارده معـصوم      عبارت صريح   و به ) ع( و عترت طاهرينش  ) ص( پيامبر اكرم 

ه تبعيت و پيـروي     ويژه كه حافظ خود ب      تواند مصداق درست اين چارده روايت باشد؟ به         ديگر مي 
 اميرالمـؤمنين  (= شـحنة نجـف      9)دعاي خيـر   (=كه موجب همت    ) ص( خويش ازخاندان پيامبر  

  .گردد تصريح كرده است مي)) ع(
    )صدق به(حافظ اگر قدم زني در ره خاندان عشق 

  )296غزل  (درقـة رهـت شـود همـت شـحنـة نـجـفب  
ه و انـصاره     :  الرّجـل  هاصـل لغـت، شـيع     نام ديگر اين پيروي و تبعيت، تشيع اسـت و در           اتباعـ

  ). ذيل ماده ش ي عالمعجم الوسيط و المصباح المنير(
  .يعني شيعة هر كس، عبارت است از پيروان و ياران او

  :و باز فرموده است
    ده صحبت اين كشتي نوحـت محافظ از دسـ
  )19غـزل  (ور نــه طـوفـان حـوادث بـبـرد بـنـيـادت  

درطي حـديثي، اهـل     ) ص( اند كه حضرت    روايت كرده ) ص(  از قول پيامبر اكرم    شيعه و سني  
بيت خود را به كشتي نوح تشبيه كردند و تأكيد فرمودند كه اگر بر آن سوار شوند نجات يابند و                    

و مـن   الاَ اِنَّ مثلَ اهلِ بيتي فيكُم، مثلَُ سفينة نُوح منِ قَومهِ، من ركِبهـا نجَـي                 : الا غرق خواهند شد   
  .تَخَلَّف عنها غَرِق

ماند و مراد از چـارده روايـت           در ارادت و تمسك و تشيع حافظ جاي شكّي باقي نمي           ،بنابراين
شود كه حافظ شيعة امامي اسـت و بـا معـارف قرآنـي و      گردد و مسلم مي     خوبي آشكار مي    نيز به 

خـوبي    بـه ) ع (رينشو عترت طـاه   ) ص(  يعني پيامبر اكرم   ،وحياني از طريق معلمان حقيقي آن     
  .نمايد براين، ديگران را هم بدين صراط مستقيم دعوت مي آشنا و عامل است و علاوه

  
  : متنيمؤيدات  .3

 عـدم  ،عبارت ديگر مراد از مؤيدات متني، انسجام كامل متن با درك ما از بيت مورد بحث و به             
  .كند ستيز معنايي است كه صحت اين استنباط را تأييد و تأكيد مي

اين ارتباط سه بحث قرآن، عشق و پير مغان را كه در رابطة مستقيم با بيت مورد بحـث و                     در
  :10كنيم درك ما از آن است بررسي مي

   قرآن:3. 1
  :داند حافظ تا آنجا متأثر از قرآن و حقايق وحياني آن است كه سخنش را تفسير قرآن مي
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    تـحـريــر ن ماهـي كـلـك آرم بـهــچو م
  پـرس تفـسير ون و القـلـم ميتـو از ن  

  :و مشحون از نكات قرآني
    ردـز حافظان جهان كس چو بنده جمع نك

  يـرآنـات قـي بـا نـكــف حكمـايـطل  
  :الغزل معرفت و در نتيجه، بيت

    تـت اسـالغزل معرف ظ همه بيتـشعر حاف
  )275غزل (ش ـآفرين بر نفس دلكش و لطف سخن  

  :جانبه است ، همهتأثر حافظ از قرآن كريم
    ظـون حافـطلبي چ خيزي و سلامت حـصب

  )319غزل (ت قرآن كـردم ـهرچه كردم همه از دول  
  :داند رو، شعرش را چون قرآن، فرزماني مي و از اين
    دـاغ خُلـافظ در زمان آدم اندر بـر حـشع

  )206غزل (ود ــدفتر نسرين و گـل را زينت اوراق ب  
  :و نيز فرازميني

    آمد خروشي عقل گفت دم از عرش ميصبح
  )199غزل  (كنند برميقدسيان گويي كه شعر حافظ از  

  :و با تاريخ برساختة زمينيان كاري ندارد
    ايم دهـوانـــ نخادر و دارـكنـة ســا قصـم
  جـز حكايت مهر و وفـا مپـرس هـاز مـا ب  

يان بـا قـرآن و غريقـانِ علـومِ         ناآشـنا  رو، دهـد و از همـين       و اساس رندي حافظ را تشكيل مي      
  :فهمند مخلوقي آن را نمي

   اكهد ار رندي حافظ نكند فهـم چـه بزا
  )193غزل  (ديو بگريزد از آن قوم كـه قرآن خوانـند  

    انگيـز هر كو نكند فهمي زين كلك خيال
  )161غزل  (ر چين باشدحرام ار خود صورتگ نقشش به  

     خموشدانـد حافظ اسرار الاهي كـس نمي
  )169غزل  (شد كه دور روزگاران را چه پرسي كه مياز   
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  قدر مجموعة گـل مـرغ سحـر دانـد و بـس
  )48غزل  (كه نه هر كو ورقـي خوانـد معانـي دانسـت  

  :و بايد با قرآن و معارف و حقايق الاهي مندرج در آن آشنا بود تا كلام حافظ را فهميد
    ويـمـزي نشنـتا نگردي آشنا زيـن پـرده ر

  )286غزل  (ام سـروشگوش نامحـرم نباشـد جاي پيغ  
مـدخليت دارد،  ) 3 :فـصلت (و بلاغت ) 30 :روم(گونه كه براي فهم قرآن، پاكي فطرت      و همان 

  :براي فهم حافظ هم بايد طبع و فطرتي پاك از كدورات نفساني و آشنا با بلاغت داشت
  

    ز شعـر دلكـش حافـظ كـسي بـود آگـاه
  )177غزل  (ف طبع و سخـن گفتـنِ دري دانـدكه لط  

، حافظ نيز سـخن خـويش را مبـرا از           )28 :زمر(گونه كه در قرآن خطا و كجي نيست           و همان 
  :داند خطا مي

    كسـي گـيـرد خـطـا بـر نـظـم حـافـظ
  )162غزل  (ف در گـوهـر نـبـاشـدـش لطــه هيچـك  

  :داند  مييبلسان الغو بر همين مبنا، خود را 
    وخراب گويمت كه به ميخانه دوش مست چه

  )37غزل  (تها دادسـ ش عالـم غيبـم چـه مژدهسـرو  
    من آن مرغــم كـه هـر شـام و سـحـرگــه

  )332غزل  (رمـآيـــد صــفــيـ زبـــام عـــرش مــي  
    مرا به رندي و عشق آن فضـول عيـب كنـد

  )188غزل  ( غـيـب كندكه اعتـراض بـر اسـرار عـلـم  
بـرآن،    الفاظ كه عـلاوه    تنها  نمايد؛ حافظ قرآني كه نه      بودن خويش تصريح مي    و بر حافظ قرآن   

  :كه خود بيان داشت، در سينه دارد معاني و معارف و حياني آنرا چنان
    تـر از شـعـر تـو حـافـظ نديـدم خوش

  )447غزل  (ـه داريـه انــدر سـيـنـبــه قــرآنـي كـ  
خوب، اين معارف وحياني قرآني از كجا به حافظ رسيده است؟ اگر اقوال مفسرين و مانند آن                 

. بـار آورد     معرفت به  بيت الغزل تواند    باشد كه مشحون از اختلاف آراء و عقايد متضاد است و نمي           
ماند همان است كه از طريق چارده روايت كه همگي آبشخور واحـدي دارنـد و    تنها راهي كه مي  

  .اند برخوردار شده باشد نوري يگانه
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   عشق:3. 2
  :دهد عشق، هويت حافظ را تشكيل مي

    م و از گفتـة خـود دلشـادمـگوي اش ميـف
  )317غزل  (بـنـدة عشـقـم و از هـردو جـهـان آزادم  

  :داند و بس و سلوك خود را در طريق عشق مي
    رو منـزل عشقيـم و ز سـر حـد عـدمرهـ
  )366غزل  (ايـم ن همـه راه آمـدهـ وجود ايتا به اقليم  

  :داند اي الاهي مي ه هديو آن را
    سلطـان ازل گنـج غـم عشـق بـه مـا داد

  )371غزل  (تا پاي در ايـن مـنـزل ويـرانـه نـهـاديـم  
  :كند چيز ديگر عوض نمي كه با هيچ

    هرگز ندهم ره پس از ايـن مهـر بـتـان را
  371غزل  ( در اين خـانـه نـهـاديـمرـب او بـهرِ لـم(  

خبـر و     هـاي انگـوري از آن بـي         و اين عشق، همچون شرابي است سـكرآور كـه مـستانِ بـاده             
  :نصيبند بي

    ـوــمستـي عشـق نيـسـت در ســر تـ
  )453غزل  (وريــه تــو مــســت آب انــگـــرو كـ  

  :و اين شراب عشق، در روز الست حاصل شده
     كـه هـمـچـو حــافــظرم دل آنــخ

  )148غزل  (ي ز مــيِ الــســت گــيــرنــدــامـج  
گردد كه مراد خواجـه از شـراب،           از سورة اعراف و معلوم مي      172مي الست اشاره دارد به آية       

تِ االله اسـت در روز الـست،                       عشق است و مراد از عشق همان قبول عبوديتِ رب و اقرار به ربوبيـ
  :ز آن هرگز دست نخواهد كشيدچيزي كه حافظ ا

    سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر
  )62غزل  (جرعه خورد از جام دوست هركه چون من در ازل يك  

  :شويم كه مراد حافظ از ازل، همان الست است چنانكه فرمود در اينجا يادآور مي
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    مطلب طاعت و پيمان و صلاح از منِ مست
  )24غزل  (شدم روز الستكه به پيمانه كشي شهره   

    خــرم دل آن كــه هـمــچــو حــافــظ
  )148غزل  (ســت گـــيــردـامــي ز مــي الـجــ  

  :و مقايسه كنيد با
    به هيچ دور نخواهيـد يـافـت هـشيـارش

  )45غزل  (تتِ بـادة ازل اسچنين كه حافظ ما مس  
    سر زمستي برنگيرد تـا بـه صبـح روز حشـر

  جرعه خورد از جام دوست من در ازل يك  چونهركه  
حال كه معناي عشق حافظ روشن شد كه همان بندگي رب و اقرار به ربوبيت االله اسـت ايـن                    

گردد كه تحقق اين بندگي و فريادرسي اين عشق در ساية آشنايي              نكته بيش از پيش آشكار مي     
شرط آنكه از طريـق معلمـان         به  يعني قرآن كريم و معانيِ وحياني آن است        ،با كتاب هدايت رب   

  . يعني چهارده معصوم، بيان شده باشد،حقيقي قرآن
   پير مغان:3. 3

سخنِ حافظ، دليل اصلي ناسازگاري زمانه با وي و هجمة پيرانِ جاهل و شـيخانِ گمـراه                بنا به 
  .عشق به پير مغان: بر او و خُبثِ بدگويان در ميان انجمن، يك چيز است

     كه رو ترك عشق كنه طعن گفتـح بـناص
  )353غزل  (كـنـم محتـاج جنـگ نـيسـت بـرادر نمـي  

    تـظ جنـاب پيـر مغـان جـاي دولتسـحاف
  )353غزل  (كـنـم من ترك خاكبـوسـي ايـن در نمـي  

    مـن مرنـج اي شيـخ مـريد پير مغانـم ز
  )145غزل  (جـاي آورد چراكه وعـده تـو كـردي و او به  

    ر مغـان سـر چـرا كـشـمـ پيانـاز آست
  )39غزل  (دولت درين سرا و گشايش دريـن در اسـت  

  :پذيرد و در اين راه قال و مقال عالمي را مي
    من كه ملول گشتمي از نفس فرشتگـان

  )411غزل  (كشـم از بـراي تـو ال و مقال عالمي مـيق  
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  :گذارد  نميشكند و وفا دهد لكن عهد نمي و حتي خرمن عمر بر باد مي
    ادـه بـو داد بـه خرمن عمرم غم تـرچـاگ

  )315غزل  (اي عزيزت كه عهد نشكستمـاك پـه خـب  
  : است11چراكه اولاً عهد او با پير مغان، ازلي

    حلقة پير مغانم ز ازل در گـوش اسـت
  )205غزل  (برهمانيم كه بوديم و همـان خواهـد بـود  

  :هل رهانده و صاحب ولايت استثانياً، اوست كه حافظ را از ج
    بندة پير مغانم كه ز جهلـم بـرهـانـد

  )157غزل  (پير ما هر چـه كنـد عيـن عنايـت باشـد  
    آن روز بر دلـم در معني گشـوده شد

  )321غزل  (ز ساكنـان درگـه پـيــر مـغـان شـدمك  
  :ثالثاً، مأمن وفا و مدرسِ عشقِ حافظ است

    ن مأمن وفـاسـتحافظ جناب پير مغا
  )406غزل  (درس حديث عشق برو خوان وزو شـنـو  

  :رابعاً، پناه حافظ در برابر هر غمي است
    وگر كمين بگشايد غمي ز گـوشـة دل

  )269غزل  (مِ درگه پيـر مـغـان، پـنـاهـت بـسحري  
  :شناسد و حافظ، جز آستان او درگه نجاتي نمي

    ـايـدروي بـگش گرم نه پير مغـان در به
  )379غزل (م دام در بـزنم چـاره از كـجــا جـويــك  

  :بيند لذا حافظ، مصلحت خويش را جز در خدمت پير مغان نمي
    به ترك خدمت پير مغان نخواهم گفت

  )358غزل  (بينـم چرا كه مصلحت خود در آن نمـي  
ولايت و علم و معنويت     سو در كانون عشق و ارادت، وفا و          و اما اين پير مغان كيست كه از يك        

   دليل اصلي هجمه و فشار اهل زمانه است بر وي؟،حافظ قرار دارد و از سوي ديگر
  :حافظ خود او را چنين شناسانده است
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    س، كس را نپرسدـدر آن غوغا كه ك
  )332غزل  (12رمـذيـت پـان منـر مغـيـن از پــم  

نيـست و همـه در فكـرِ نجـات          خوب، اين كدامين غوغاست كه در آن كسي بـه فكـر كـسي               
يوم يفِرُّ المرء منِ    روز قيامت،   : گريزند؟ قرآن كريم پاسخ را فرموده است        خويشند و از يكديگر مي    

  ).36–34: عبس (اخيه و امُهِِّ و اَبيه و صاحِبتهِ و بنيه
 گردنـد، ايـن     و اما در روز قيامت كه روز حساب و كتاب است و آدميان، بهشتي يا دوزخي مي                

دارِ اويند چراكه به بركت او از دوزخ رهايي يافتـه و   پير مغان كيست كه حافظ و بلكه همه، منّت      
  گردند؟ بهشتي مي

شيعه و سني در پاسخ اين سوال متفقند كه اين مرد، كسي جز اميرالمؤمنين علـي بـن ابـي                     
كند مگـر      عبور نمي  سلامت از نار     و كسي به   13قَسيم الجنَّة و النار   نيست، چراكه اوست    ) ع(طالب  

  .14را داشته باشد) ع( آنكه جواز عبور از حضرت
 چراكـه   ،گـردد    سرّ توجه حافظ به پير مغان و عشق او به وي از اينجا روشن مـي                ،ترتيب بدين

، بابِ علم پيامبر، آشنا به معـارف قرآنـي و وحيـاني، كـسي كـه                 )ص( پس از رحلت پيامبر اكرم    
ك بنـدگي و تبعيـت از خـداي عـالم و رسـول خـاتم اسـت،                   سـلو  ةمعنـاي ادام ـ   تبعيت از او به   

اين معنايي است كه بنا به قرآن كريم و روايات چارده معصوم كه در تفسير               . اميرالمؤمنين است 
ين مضامين در كتب درجة يـك        ا ها وارد شده، آشكار است و خوشبختانه بسياري از          و تبيين آن  

15عاستاهل سنت موجود است كه گواه بر حقانيت اين مد.  
  
  نتيجه .4

  :گردد  نتايج زير حاصل مي،با توجه به آنچه ياد شد
  :بنا به تصحيح علمي، بيت مورد بحث به يكي از دو شكل زير صحيح است. 1

    بسان حافظ) ار خود(عشقت رسد به فرياد گر خود 
  قــرآن زبــر بـخــوانــي در چــارده روايــت  

  : زير استبيت مذكور، بيانگر قضية شرطية. 2
اگر تو نيز بمانند حافظ قرآن را برمبناي چارده روايت در سينه داشته باشـي و بـداني، در آن                    

  .صورت عشق به فريادت خواهد رسيد
مراد از چارده روايت، روايات چارده معصوم اسـت كـه معلمـان حقيقـي قـرآن و صـاحبان                    . 3

 اين بزرگواران كه همه نـور واحدنـد         اند و آشنايي با قرآن از طريق سخن         معارف الاهي و وحياني   
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معناي صحيح ظهور يابد و باعـث نجـات و رسـتگاري مـا                شود كه بندگي حق در ما به        باعث مي 
  .گردد
سخن حافظ در ارتباط با سه موضوعِ قرآن، عشق و پير مغـان، درك مـا از مفهـوم چـارده                     . 4

 درك با متن و عدم ستيز معنايي        بنابراين انسجام و موافقت اين    . كند  روايت را تأييد و تأكيد مي     
  . قرينة روشن ديگري است بر درستي اين استنباطهرمنوتيكبا آن، بنا به اصول 

  و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين

  ها تشنو پي

هــروي، (؛ )1379ثروتيــان، (؛ )1371بهــشتي، (؛ )1383ابهــري، : (بــه. ك.بــراي نمونــه ر. 1
؛ )1362ذوالنــور، (؛ )1374ختمــي لاهــوري،  (؛)1367گــل، بور(؛ )1381زاده،  اشــرف(؛ )1367

يثربـي،  (؛  )1343همايي،   (؛)1375معين،  (؛  )1375 و نيز    1367خرمشاهي،  (؛  )1347سودي،  (
  ).1371 ذكاوتي قراگزلو، (؛ )1386استعلامي، (؛ )1374

 )1137-1127: 1362ناتل خانلري، . (ك.براي آشنايي تفصيلي با نسخ يادشده، ر. 2
 ).1132: همان(ن احتمال از مرحوم خانلري است اي. 3
 .لااقل در مورد اين مصرع قطعي است. 4
اسـتناد گزيـدة غزليـات     بـه (انـد     گرفتـه » هرچند«معناي   را به » ور«استاد شفيعي كدكني،    . 5

نقـل از خـانلري استـشهاد     به» ور خود«و از حافظ نيز به بيت مورد بحث با ضبط        ) 111: شمس
 ).370-369:  كدكنيشفيعي(اند  كرده
. ك.اســت، ر» فريــاد«در مــورد ضــمير متــصل در عــشقت كــه در اصــل مربــوط بــه واژة . 6

 )27–26: 1367خرمشاهي، (
 .1 نوشت پي. ك.ر. 7
؛ )266–189،  2 ج: 1417عـسكري،   . (ك.براي آشنايي با تفصيل بحـث و مـستندات آن ر          . 8

 ).1386معرفت، (؛ )266–261، 2 هاي هفتگانه و ج ، بحث قرائت1 ج: 1360خويي، (
 .از افادات استاد دكتر شفيعي كدكني است. 9

 .غني يا خانلري است-تصحيح قزويني ابيات اين بخش همه از ديوان حافظ به. 10
 .پيش از اين گفتيم كه در نظر حافظ مراد از ازل همان الست است. 11
 و  665: 1362خـانلري،   (به گزارش خانلري    .  ه 818 مورخ   ةاين بيت مطابق است با نسخ     . 12
1130.( 
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؛ كنـوز   402،  6 چ: ؛ كنـز العمـال، متقـي هنـدي        75: حجر عـسقلاني    صواعق محرقه، ابن   .13
محمـدي  (؛ نيـز    )500–499،  3 ج: 1374 بـادي،   آحسيني فيروز (نقل از    به. 92: الحقايق، مناوي 

 ). 697–695 و 673–669، 2 ج: 1379شهري،  ري
نقـل از    بـه . 177 و   172،  2  ج ،؛ الرياض النضره  356،  10 ج ،تاريخ بغداد، خطيب بغدادي   . 14

–656،  2 ج: 1379شهري،    محمدي ري (؛ و نيز    )498–497،  3 ج: 1374 بادي،آحسيني فيروز (
658( 

حـسيني فيروزآبـادي،   ( ؛)1376حـسيني ميلانـي،     . (ك.براي آشـنايي بـا ايـن روايـات ر         . 15
  ... و) 1388رتضي عاملي، م(؛ )1412 عسكري، (؛ )1374علامه اميني، (؛ )1374

  نامه كتاب

  . نشر طلايه :تهران. ديوان حافظ با شرح كامل منزل به منزل). 1383. (ابهري، عبداالله
. چـاپ سـوم   . دو جلـد  . هاي حافظ   نقد و شرح غزل   : درس حافظ ). 1386. (استعلامي، محمد 

  .سخن: تهران
  . اساطير : تهران .فظ غزل از حا60شرح : پيغام اهل راز). 1381. (زاده، رضا اشرف

ترجمـة  .  و الادب  الـسنة الغـدير فـي الكتـاب و        ). 1374. (اميني نجفي، علامه عبدالحسين   
  .مركز چاپ و نشر بنياد بعثت. چاپ چهارم.  جلد22. گروهي از محقّقان

. چـاپ اول  .  كورش صـفوي    ترجمة. سه رساله دربارة حافظ   ). 1367. (بورگل، يوهان كريستف  
  .نشر مركز: تهران

  .سپهر: تهران. چاپ اول. شرح جنون). 1371. (بهشتي شيرازي، احمد
  . انتشارات پويندگان دانشگاه :تهران. شرح غزليات حافظ). 1379. (ثروتيان، بهروز

  .خوارزمي: تهران. تصحيح پرويز ناتل خانلري به. ديوان حافظ). 1362. (حافظ
چاپ .  جلد20.  عبقات الانوارصةلانفحات الازهار في خ). 1378. (حسيني ميلاني، سيدعلي 

  . المؤلف :قم. اول
ترجمه . فضائل الخمسه من الصحاح الستّه    ). 1374. (بادي يزدي، سيدمرتضي  آحسيني فيروز 

  . نشر فيروزآبادي :تهران. چاپ اول.  جلد5. شيخ محمدباقر ساعدي
صحيح و  ت ـ. هاي حـافظ    شرح عرفاني غزل  ). 1374. (ختمي لاهوري، ابوالحسن عبـدالرحمان    

  .نشر قطره: تهران. الدين خرمشاهي، كورش منصوري و حسين مطيعي امين  بهاء :تعليقات
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 شـعر و شخـصيت    ةمجموعه مقالـه دربـار    : چارده روايت ). 1367. (خرمشاهي، بهاءالدين 
  .كتاب پرواز: تهران. حافظ

  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ هفتم. حافظ نامه). 1375. (ــــــــــــــــ
دو . ترجمة محمدصادق نجمي و هاشـم هريـسي       . البيان). 1360. (االله سيدابوالقاسم   ، آيت خويي
  .مجمع ذخائر اسلامي: قم. جلد

سـال اول،   . گلچـرخ  .»بحثي در معناي چند بيت از حافظ      «). 1371. (ذكاوتي قراگزلو، عليرضا  
  .3 ش

  .زوار: تهران. در جستجوي حافظ). 1362. (ذوالنور، ر
  .تهران. ترجمة عصمت ستّارزاده. شرح سودي بر حافظ). 1347. (سودي، محمد

: تبريـز . االله دروديـان    كوشش ولي   به. اين كيمياي هستي  ). 1385. (شفيعي كدكني، محمدرضا  
  .آيدين

: تهـران . چـاپ چهـارم   .  جلـد  3. معالم المدرسـتين  ). ق 1412. (عسكري، علامه سيدمرتضي  
  .المجمع العلمي الاسلامي

چـاپ  .  جلـد 3. القرآن الكريم و روايات المدرسـتين    ). ق 1417. (ــ ـــــــــــــــــــــــ
  . التوحيد للنّشركةشر: تهران. اول

  . دارالمعارف :قاهره. المصباح المنير). ق 1414. (بن محمد فيومي، احمد
 حميدرضـا    ترجمـة . در قـرآن و حـديث     ) ع( اهل بيت ). 1379. (شهري، محمد   محمدي ري 

  . دارالحديث :قم. ير، دو جلد، چاپ اولشيخي و حميدرضا آژ
. )ع(طالب   اميرالمؤمنين علي بن ابي    ةالصحيح من سير  ). 1388. (مرتضي عاملي، سيدجعفر  

  . اميرالمؤمنين كتابخانة
  .ه مجمع اللغه العربي :دمشق. هاروناشرف علي الطبع عبدالسلام ). ق1380. (المعجم الوسيط

  . مهره مطبع :قم. ي علوم القرآنالتمهيد ف). 1386. (معرفت، محمدهادي
: تهـران . چـاپ سـوم   . كوشش مهدخت معـين     به. حافظ شيرين سخن  ). 1375. (معين، محمد 

  .صداي معاصر
  .نشر نو: تهران. با كوشش زهرا شادمان. شرح غزليات حافظ). 1367. (هروي، حسينعلي

  .فروغي كتابفروشي  :تهران. چاپ اول. مقام حافظ). 1343. (الدين همايي، جلال
  . فكر روز :تهران. آب طربناك). 1374( .يثربي، سيديحيي

  


